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بخوان وبساز

ننه فیروزه روسری گُل گُلی اش را روي موهای رنگ برفش گره  زد. تقَ و توُق عصایش را به زمین كوبید و 
راه افتاد. بعد كُرسی را خلوت كرد و گفت: »انارها به صف شوند و بپّرند روی كرسی.« انارها خواندند:   

                                            »صد دانه یاقوت
دسته به دسته      

با نظم و ترتیب     
یكجا نشسته . . . «        

هندوانه ی چاق و تپل كنار اتاق نشسته بود و زیرچشمی به آن ها نگاه می كرد. با صدای كلفتی گفت: 
»ننه فیروزه، یک شب یلداست و یک هندوانه. بعد شما اوّل این دانه های  انار را به صف كرده ای؟« 

ننه فیروزه نخودی خندید و گفت: »وای! گُل به سرم! ناراحت نشو ننه جون. اوّل و دوّم نداره!« دانه های  انار 
داد زدند: »آقای هندوانه، قل  بخور و بیا روی 

كرسی كه جایت خیلی خیلی خالی است.« 
آقای هندوانه اخم هایش را باز كرد و قل خورد. 
ظرف آجیل چیلیک و چولوک جلو آمد و گفت: 

»تا ننه سرما نیامده، ما را بگذارید روی كرسی 
كه اصلاً حوصله ی سرما را نداریم.« ننه فیروزه 

خندید و گفت: »چه حرف ها! یک  شب یلداست 
و یک ننه سرما!«

اهالی کُسی ننه فیروزه



ظرف آجیل انگار خجالت كشیده باشد، درِ تمام پسته هایش تق و تق باز شد و روی 
كرسی نشست. 

 كرسی از خوراكی های رنگ به رنگ وخوش مزه پر شده بود. یكهویی دیلینگ دیلینگ 
صدای زنگ بلند شد. كرسی درِ گوش كتاب حافظ پچ پچ كرد: »وای وای، مهمان دیگر 

چه بود حالا!«
ننه فیروزه روسری گل گلی اش را صاف و صوف كرد و گفت: »یک شب یلداست و یک 

مهمانی!« 
كتاب حافظ با صدای بلند خواند:

»رِزق ما با خوان مِهمان می رسد از خوان غِیب
میزبان ماست هر كس می شود مهمان ما« 

هندوانه و دانه های  انار و كرسی و ظرف آجیل با 
تعجّب به كتاب حافظ نگاه كردند. 

كتاب حافظ با لبخند گفت: »این شعر یعنی مهمان ها 
با آمدنشان به خانه ی ما، با خودشان كلیّ چیزهای 

خوب خوب می آورند، چون خدا مهمان را خیلی 
دوست دارد.« 

صدای خنده و احوال پرسی نوه ها و بچّه ها به 
گوش اهالی كرسی شبِ یلدا رسید. 

از  استفاده  با  مي تواني  خوبم،  دوست 
كاغذ رنگي یک قایق هندوانه اي بسازي 

و عكس آن را براي مجلهّ بفرستي. 
نشانی ما:

www.roshdmag.ir/u/3i8

بیا با هم این قصّه ي قشنگ را گوش كنیم.

۲5رشد  كودك۳    آذر  140۲


